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زمان صلح
تجــاری»  آگهی هــای  «مــرد 
مجموعه ای اســت از داســتان های 
کوتاه بــه قلم نویســندگان معاصر 
ایتالیا کــه هرکدامشــان در ادبیات 
ایتالیا شــهرتی دارند و آثارشــان به 
زبان هــای مختلف ترجمه شــده و 
جوایزی کســب کرده انــد. این کتاب 
به تازگی با ترجمه زویا سیدحســنی 
در نشــر فرهنگ جاویــد بــه چــاپ 
رسیده و شــامل یازده داستان کوتاه 
است که عبارتند از: «مرد آگهی های 
تجاری» از کارلو کاســتلانتا، «راز» از 
آلبرتو بویلاکوئــا، «نابودی» از ماریو 
لاکاوا، «نویسنده مشــهور» از آکیله 
کامپانیلــه، «زمــان خودشناســی» 
از جوزپــه بنــورا، «زمــان صلح» از 
الســا مورانته، «راز سفر طولانی» از 
لئوناردو شاشا، «کریسمس ۱۹۴۵» از 
گولیلمو پترونی، «ججینو» از ساوریو 
رافائله لاکاپریا  از  استراتی، «موش» 
و «عینک» از آنا ماریا اورتســه. کارلو 
کاستلانتا، در سال ۱۹۳۰ متولد شده 
و داســتان هایش عمدتا با محوریت 
زندگــی روزمــره و منویــات درونی 
انسان هاســت. از او چندین رمان و 
مجموعه داستان منتشر شده است. 
آلبرتو بویلاکوئا، متولد ۱۹۳۴ اســت 
و نویســنده ای اســت که در آغاز به 
ســراغ شعر رفت و به داستان و نقد 
ادبی رســید. او همچنیــن به عنوان 
خبرنگار، منتقد ادبی و کارگردان نیز 
داستان های  غالب  می کرد.  فعالیت 
او با درونمایه ای روانکاوانه نوشــته 
شــده اند. ماریو لاکاوا، نویســنده ای 
است که در طول سال های حیاتش 
بــا روزنامه ها و نشــریات متعددی 
همکاری داشت و در داستان هایش 
به مســائل جنوب ایتالیا و فروپاشی 
محیط روستایی توجه داشته است. 
است  نویســنده ای  کامپانیله،  آکیله 
بــا ویژگی هــای زبانــی خــاص که 
به همیــن دلیل آثارش تــا مدت ها 
مــورد بی توجهــی بودنــد. او نیــز 
البته  را  واقعیت های زندگی روزمره 
با طنــزی گزنده در داســتان هایش 
بازنمایی کرده اســت. جوزپه بنورا، 
به جز نویســندگی به روزنامه نگاری 
هــم می پرداخــت و در آثــارش به 
اجتمــاع و سیاســت توجه داشــته 
است. السا مورانته، نویسنده و شاعر 
و مقاله نویس و مترجمی اســت که 
در سال ۱۹۱۲ متولد شد و در ۱۹۴۱ با 
آلبرتو موراویــا ازدواج کرد. لئوناردو 
شاشــا نیــز در آثــارش رویدادها و 
وقایــع زندگی روزمــره را به تصویر 
کشــیده و ضمنا به فساد سیاسی و 
پدیده مافیا نیز توجه داشــته است. 
گولیلمو پترونی، نویســنده ای است 
کــه در دوران جنگ توســط نازی ها 
دستگیر شــد و قرار بود اعدام شود 
که البته توســط متفقین آزاد شــد. 
آزادی اش  از  بعــد  او  نوشــته های 
جملگــی تحت تاثیر این شــکنجه و 
زندان نازی ها بوده اســت. ســاوریو 
اســتراتی، نویســنده ای است که در 
ســخت  زندگی  به  داســتان هایش 
نئوکاپیتالیســم  جهان  در  جنوبی ها 
پرداخته اســت. آثار رافائله لاکاپریا، 
تصویــری از ادبیــات بعــد از جنگ 
عمدتــا  او  داســتان های  و  اســت 
روایت هایی از جنبش های اجتماعی 
و ناهنجاری های اجتماعی است. آنا 
ماریا اورتســه، در ســال ۱۹۱۴ متولد 
شــد و تا زمــان مرگــش در ۱۹۹۸، 
رمان ها و داســتان هایی منتشر کرد 
کــه «خاطــرات زندگــی خیالی» از 
آن جمله انــد. توضیح پشــت جلد 
«مــرد آگهی های تجــاری»، مضامین 
ایــن  در  منتشرشــده  داســتان های 
مجموعه را تنهایی، فســاد سیاســی، 
زندگی زیر ســایه مافیــا، جنبش های 
اجتماعی، کار روشنفکری، ترور، جنگ، 
و شکنندگی  روان پریشی شخصیت ها 

روابط انسانی دانسته است.

مرور

قتلی در جنگل

«کانتن عصبــی بود و برای ادامه بازجویی توان کافی نداشــت؛ 
پس، لباس پوشــید و بیــرون رفت تا ذهنش کمی باز شــود. راهی 
را پیش گرفت که برایش آشــنا بود. ســرمای ســوزانی بــود و باد 
منجمدکننده یی بــه صورتش می خورد. کانتن همه کســانی را که 
می توانستند قاتل باشــند، در ذهنش مجسم کرد: گوئارداک، پترود، 
احمد، خانم وردو و داوید و پی یر واسر. متوجه شد که هرچه پیش تر 
می رود، مظنون ها هم بیشــتر می شــوند. مقتول آن قدر در کارخانه 
تنش ایجاد کرده بود که نمی شــد جلوی خشــونت را گرفت؛ ولی 
کی این کار را کرده بود؟ کی هم دســت کی بود؟ چه کســی و چرا؟ 
آســمان گرفته و تاریک بود و برفی ریز که بر سطح زمین نشسته بود 
با باد به هوا می رفت. کانتن راه برگشت به کارخانه را پیش گرفت تا 

بازجوئی ها را ادامه دهد...».
اینها بخشــی از رمان «الوار برای تابوت ها»ی کلود راگون است 
که به تازگی با ترجمه مهســا خیراللهی در نشــر کلاغ منتشــر شده 
اســت. کلود راگون از نویســندگان امروز فرانســه اســت که اکنون 
حدودا شصت ســاله اســت و چند ســطری که در ابتدا آمد، نشان 
می دهــد که «الوار بــرای تابوت ها» رمانی پلیســی اســت. راگون 
امروز به واســطه رمان های پلیسی اش در فرانسه به شهرت رسیده 
و برخــی از کتاب هایش جوایزی نیز به دســت آورده اند. راگون که 
مهندس بازنشســته صنعت چوب اســت، اولین کتابش را در سال 
۲۰۰۷ با عنوان «قاتل کتاب ها را دوســت نداشــت» به چاپ رساند. 
«الوار برای تابوت ها» در ســال ۲۰۱۰ به چاپ رســید که با استقبال 
خوبی مواجه شــد و توانست جایزه ســال ادبیات فرانسه در حوزه 
رمان های پلیســی را به دســت آورد. این مســابقه ادبی که از سال 
۱۹۴۶ هرسال در فرانسه برگزار می شود، بهترین رمان پلیسی به زبان 
فرانســه را انتخاب و معرفی می کند. آن طور که در یادداشت کوتاه 
مترجم آمده، هیأت داوران این جایزه ادبی حدود بیســت عضو دارد 
که در بین آنها افســران، قاضیان و روزنامه نگاران نیز حضور دارند. 
راگون تا پیش از به دســت  آوردن این جایــزه، پنج بار نامزد دریافت 
آن شــده بود و دو بار نیز به مرحله پایانــی آن راه یافته بود. تجربه 
راگون در صنعت چوب باعث شده که او شناخت زیادی از جنگل و 
خلق وخوی مردمان مناطق جنگلی داشته باشد و نمود این شناخت 

و تجربه در «الوار برای تابوت ها» دیده می شود. 
«الــوار برای تابوت هــا» در همان ابتدایش گــره اصلی ماجرا را 
پیشِ روی خواننده می گذارد. ستوان کانتن بروشه که سال ها سابقه 
کار پلیســی دارد، ســه ماهی می شــود که به بخش مشهور و مهم 
پلیس قضائی بزانســون منتقل شــده و از روزی که به این جا آمده 
امیدوار است که پرونده های مهمی به او داده شود. اما در این مدت 
اوضاع به دلخواه او پیش نرفته و هنوز هیچ تحقیق هیجان انگیزی 
به او واگذار نشــده و کار او در این مدت در شــهادت گرفتن و نوشتن 
گزارش بزه کاری های خرد و پیش پا افتاده خلاصه شده است. بروشه 
از آن دســت پلیس هایی است که به کارهای عملیاتی علاقه دارد و 

کارهای اداری و پشت میزنشینی او را کلافه و خسته می کند. بروشه 
بعد از ارتقا و انتقالش به این بخش، دچار احســاس تنهایی شده و 
این مسئله نیز به دغدغه شغلی او اضافه شده است. شروع داستان 
امــا خبر از تغییر اوضاع برای بروشــه دارد. رئیس او را فراخوانده و 
می خواهد با او حرف بزند و بروشــه نیز بی معطلی به اتاق کمیسر 
گــرادن می رود؛ بــا این امید که بالاخره پرونده مهمی به ســراغش 
آمده است. حدس بروشه درست از آب درمی آید، چراکه قرار است 
او به همراه کمیســر به منطقــه ای جنگلی بروند تا روی پرونده یک 
قتل کار کنند. کمیســر در صحبت هایش با بروشه به او می گوید: «از 
وقتی به این جا آمدی، فرصت گپ زدن نداشــتیم! این سفر فرصتی 
است که هم دیگر را بشناســیم. برای اینکه هیچ چیز را پنهان نکرده 
باشــم، باید بگویم چندان از رانندگی خوشــم نمی آید؛ به خصوص 
توی این فصــل! ولی مطمئن باش فقط برای شــوفری نمی برمت؛ 
به دســت یار خوب نیاز دارم! به گمانم پرونده  ساده یی نباشد؛ برای 
همین به نگاهی تروتازه نیاز دارم که هنوز با کاغذبازی از کار نیافتاده 
باشــد». بروشه از پیشنهاد کمیسر اســتقبال می کند و همراه شدن با 
او در این پرونده را فرصتی برای نشــان دادن توانایی هایش قلمداد 
می کند. کمیســر پیش از بروشــه، به دو کارآگاه دیگر برای همراهی 
در این مأموریت فکر کرده امــا هر دو به دلایلی امکان کار روی این 
پرونده را نداشــتند و در نتیجه نوبت به بروشــه رســیده است تا به 
این واســطه خودی نشــان دهد. در منطقه جنگی ای که قرار است 
کمیســر و بروشه راهی آن جا شوند، کارخانه ای با نام پولی بوا وجود 
دارد که ضایعات کارخانه های چوب بــری اطراف را می خرد و آنها 
را به محصــولات مختلف تبدیل می کند. مدتی پیش، مدیر کارخانه 
مــرده و جنازه او نیمه شــب در کارخانه پیدا شــده. تحقیقات اولیه 
پلیس محلی به این نتیجه ختم شــده که مرگ مدیر کارخانه بر اثر 
یک حادثه رخ داده و پرونده این ماجرا در آســتانه بسته شــدن بوده 
که دادســتان نامه ای عجیب و بدون امضــا دریافت می کند که این 
نامه مانع بسته شدن پرونده می شــود. این نامه گرچه بی امضاست 
و می توانــد بی اهمیت تلقی شــود، اما در این مــورد خاص باعث 
به وجودآمــدن حدس و گمان هایی شــده و دادســتان لازم دیده تا 
تحقیقات تکمیلی دراین باره انجام شود. حالا کمیسر گرادن و بروشه 
قرار اســت به منطقه مورد اشــاره اعزام شــوند و تحقیقات تازه ای 
روی پرونده انجام دهند. نامه ای که به دســت کمیسر رسیده، چند 
سطر بیشــتر ندارد و پر از غلط املایی است. نویسنده ناشناس نامه 
اطمینان پلیس درباره حادثه بــودن مرگ رئیس کارخانه پولی بوا را 
زیر سؤال برده و خبر از وجود دشمن  یا دشمن های او داده که ممکن 
است مدیر کارخانه را به قتل رسانده باشند. نامه البته هیچ سرنخی 
به دســت نمی دهد و غلط های املایی زیادش کنجکاوی درباره آن 
را بیشــتر هم می کند. ازاین رو تحقیقات بروشه و کمیسر درباره علل 
مرگ مدیر کارخانه آغاز می شــود و گره های دیگری در داســتان به 
وجــود می آید. صحنه پردازی ها و شــخصیت پردازی های راگون در 
«الوار بــرای تابوت ها» از نقاط قوت رمان اســت و این دو ویژگی از 
دلایل انتخاب این رمان به عنوان بهترین رمان پلیسی فرانسه در سال 

۲۰۱۰ بوده است. 
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هنری فیلدینگ، می گذارد تام جونز خوشــبخت شود. 
تام جونز- کودک ســرراهی- این خوشــبختی را به خاطر 
خوب بودنش به دســت می آورد. اما فیلدینگ نیز به عنوان 
خالق تام جونز به او کمک می کند که خوشــبخت شــود. 
در زمانه فیلدینگ نوعی «عدالت شــاعرانه» حاکم بود که 
بر مبنای آن نویســندگان همچــون خدایان خود را موظف 
به اجرای عدالت می دانســتند. بدین سان «شخصیت های 
نیک سیرت، پس از پشت  سر گذاشتن ایامی سخت اوضاع 
زندگی شــان دگرگــون می شــود، به نحوی کــه از آن پس 
همواره خوشــبخت خواهند بود و متقابلا شخصیت های 

بد ذات سرنوشتی محنت بار می یابند».۱
بعــد از فیلدینگ نویســندگان واقع گرا هــم «پایانی 
خوش» به رمان می دادند، مثلا نویسندگان دوره ویکتوریا 
و در رأس آنها دیکنز. به نظــر دیکنز اصلا وظیفه ادبیات 
روحیه دادن به خواننده اســت، چون در غیر این صورت 
خواننده مأیوس، ناراضی و چه بسا سرکش می شود. پایان 
خوش از نظر دیکنز البته روشــن بود: تخفیف رنج همراه 

با حداقل رفاه مادی. 
بعدها دیگر نویسندگان که به آنها نیز می توان واقع گرا 
گفت، در مواجهه با واقعیــت یا تجربه های خود دریافتند 
که «پایان خوش» خیال بافی اســت و اگر هم وجود داشته 
باشد برای آن حتمیت یا قطعیتی نمی توان در نظر گرفت. 
از نظــر این نویســندگان عدالت، یا آن چنان که گفته شــد 
عدالت شاعرانه، محلی از اعراب ندارد و جای آن در رمان 
طرح ســؤال و تلاش برای به دست آوردن راه حل و به یک 
تعبیر سلســله ای از زنجیره علت و معلولی است: «در این 
دوره، ویژگی مشــخصه فرجــام رمان ها دیگر قطعی بودن 
آنها نیســت بلکه رمان ها اغلب فرجامی نامعین دارند، یا 
دســت کم از نظر عدالت شاعرانه، فرجام شان مبهم است. 
نحوه پایان یافتن رمان های سرخ و سیاه، جنایت و مکافات، 
مادام بوواری، بازگشــت بومی و ســفیران، نمونه هایی از 

همین فرجام های شاخص است».۲
بــا آغــاز قرن بیســتم و شــروع جنــگ جهانــی اول، 
«مدرنیســم» با حمله تهاجمی بــه ایدئولوژی زمانه خود 
ســه گانه پیوسته آن یعنی، ســوژه و جهان و روح را دچار 
تزلزلی جدی می کند و به جای آن مضامین مهمی همچون 
ناپیوستگی ســوژه و ابژه و به هم ریختگی تجربه را مطرح 
می کند. پیامد این جمله ریشــه دار ســر بر کشیدن ادبیاتی 
اســت که خود را از قید توالی می رهاند این نوع ادبیات که 
ویژگی اش گسیختگی است، در تقابل با ادبیات قبل از خود 

- ادبیات اندام وار- قرار می گیرد. 
در عالم ادبیات جیمز جویس، نماینده چنین مدرنیستی 
است. او به جای سیری پیوسته از حوادث و جریانی از افکار 
و تداعی های ذهنی و به جای ذهنی منســجم در قهرمان 
داســتان، جریانی ناپیوســته و تجربه هایی از هم گســیخته 
از همــان فرد را ارائه می دهــد. در اینجا دیگر ما با جهانی 
متقارن، هارمونیک و پیوسته مواجه نیستیم بلکه بالعکس 
با جهانی از هم پاشــیده روبه رو هستیم. این ازهم پاشیدگی 
البته با دخالت اسطوره ها و بازگشت آنها تشدید می شود. 
به عنوان مثــال در «اولیــسِ» جویس ما مشــخصا حضور 
اســطوره های هومــری را در قالب شــخصیت های مدرن 
مشــاهده می کنیم. حضور دائمی گذشته در حال، مفهوم 
زمــان را در هرحال با چالش مواجــه می کند. تا بدان حد 
کــه آدمی هیــچ گاه در زمانی مشــخص و تحــت  اختیار 
اراده مشــخص قرار ندارد. نویسنده این بی کرانگی زمان و 
حضور دائمی آن در «حال» را در شــخصیت های داستانی 
خود تعین می دهــد و محصولی کــه از آن بیرون می آید 
فردی یکســره متشتت است. در این شــرایط هویت آدمی 
یکســره بحرانی اســت. جویس این بحران را در شــاهکار 
خود، «اولیس» و در شــخصیت های مدرن آن به نمایش 
درمی آورد: «استیون ددالوس و لئوپلد بلوم، دو شخصیت 
اصلی رمان اولیسِ جویس، بی هدف در گوشه وکنار دابلین 
پرســه می زنند، ظاهرا کنترل زندگی شان را در دست دارند، 

این البته از آن شــوخی هایی است که فقط خودشان به آن 
می خندند، زیرا خواننده خــوب می داند که کارهای آن دو 

عمدتا متأثر از پی رنگ فرعی هومری آن است».۳
پی رنگ هومری همچون تمامی اسطوره ها بازمی گردد 
و ادیســه هومر الگوی جویس در نوشتن اولیس می شود. 
اما این تنها پی رنگ هومری نیســت کــه بازمی گردد، بلکه 
مجموعه ای از همه  چیزها؛ تاریخ، رســوم، جغرافیا، آداب، 

شکسپیر، اشارات ادبی و فلسفی است که بازمی گردد. 
منوچهر بدیعی در پیشــگفتار کتــاب «اولیس جویس» 
می نویســد: «حقیقت آنکه داستانِ اولیس لابه لای اساطیر 
یونــان، تاریــخ و جغرافیا و افســانه های ایرلند، مناســک 
مسیحیت، انواع گوناگون سبک های ادبی، سیلان خودآگاهی 
و تک گویی درونی، اشــارات ادبی و فلسفی و حتی علمی، 

پاره هایی از زندگی جویس و خانواده جویس، 
زندگی روزمره دابلینی ها، تکه هایی از ترانه ها 
و اپراهایــی کــه خواندن آنها رواج داشــته، 

پراکنده و پنهان شده  است».۴
بازگشــت چیزهــا و ازجمله بازگشــت 
پی رنگ هرمری به منزله حضور گذشــته در 
حال است. جویس با این کار زمان دورانی را 
جایگزین زمان خطی - زمان رو به پیشرفت- 
می کنــد.* «لئوپلد بلــوم در رمــان اولیس 
جویس بلند می شــود، بی هدف گشــتی در 
دابلین می زند و به خانــه برمی گردد. تلقی 
خطــی تاریخ جایــش را به تصــور دورانی 

می دهد». ۵
در این صورت همه  چیز در زندگی روزمره 

به طور «ناخــودآگاه» به  صورت الگویــی کوچک از آن تم 
آغازین درمی آید: آدم ها، وقایع و در مقیاسی وسیع تر تاریخ 
آدمی به صورت چرخه بی پایانی از فرهنگ ها و تمدن هایی 
می شود که ظهور پیدا می کنند و آن گاه سقوط می کنند. این 
چرخه امــا بی وقفه کار خود را تا نهایــتِ  بی نهایت ادامه 
می دهــد. ادبیات به مثابه فرمی از بازگشــت ناخودآگاه به 
صورت مقیــاس و الگویی کوچک البتــه جهانی پهناور را 
بازتاب می دهد. این الگــوی کوچک اگرچه بیان همان تم 
آغازین است، اما چون در دوره و زمانه دیگر انتشار می یابد 
درعین حال حاوی طنزی عمیق و ریشه دار است. این طنز تا 
حدودی شبیه به کاریکاتوری از آن وقایع و شخصیت های 
اولیه است. در اینجا جمله مارکس مصداقی دوباره می  یابد 
کــه «تاریخ پس از تکرار به صــورت کمیک درمی آید». اما 
تمــام اهمیــت جویــس در آن اســت که 
آدم هــای  از  واقعی تــر  کاریکاتورهایــش 
معمولی اند. اساســا هنر مدرنیسمِ جویس 
این اســت کــه داســتان هایش از بســیاری 
از داســتان های واقع گــرا واقعی تر اســت. 
«ادیســه هومــر الگوی جویس در نوشــتن 
اولیس بوده اســت... نوزده سال سرگردانی 
اولیــس، متناظر با یک روز پرســه زدن بلوم 
است، هم چنان که استیون ددالوس همتای 
تلماک، فرزند اولیس اســت و مالی، همتای 
پنه لوپه، همســر اولیس. بلــوم و ددالوس 
هــم مثل همتایان شــان به نوعــی تبعیدی 
و رانده شــده اند، همان گونه کــه اولیس از 
زادگاهــش اتیاکا دورافتاده، اســتیون هم با 

طــرد مادر محتضرش - مجازا ایرلند- از کشــورش تبعید 
شــده اســت و همچنین بلوم، به خاطر یهــودی بودنش. 
اولیــس اما، تدریجا به حقیقت خود و ارتباطش با خدایان 
پی می برد و ســرانجام به وطنش بازمی گردد، درحالی که 
تبعیدی های جویــس از تنهایی و ناکامی و ســرخوردگی 

رهایی نمی یابند».۶
بلوم، شــخصیت داســتان اولیس جویس که بناست 
شبیه اولیس قهرمان اسطوره ای هومر شود، البته هیچ وجه 
مشترکی با آن قهرمان ندارد که بالعکس ذهنی مدرن دارد. 
بــا این حال هر اتفاقی که در یک روز معمولی، شــانزدهم 
ژوئــن ۱۹۰۴ از زندگی یک شــخص عــادی دوبلینی مانند 
بلــوم رخ می دهد، با طرحی بزرگ و ســری مرتبط اســت 
کــه طبق آن آدمی معمولی مانند بلوم در ســطحی دیگر 
همان قهرمان اســطوره ای اولیس هومر اســت. در اینجا 
ذهن، ذهنی شیزوفرنیک می شــود که به حِسیات پراکنده 
واکنش نشــان می دهد و دارای هیچ تــداوم و یکپارچگی 
نیســت که بالعکس دچار تردید اســت. «تردیــد» یادآور 
هملت، شخصیت اســطوره ای شکسپیر است، اما این تنها 
ارجاع جویس به شکســپیر نیست: «اشاره هایی هست که 
مشابهت بین استیون و هملت را نشان می دهد. همان گونه 
که هملت روح پدر خود را از سکوی نگهبانی قلعه السینور 
می بیند. اســتیون نیز در بالای بــرج مارتلو رویایی را به یاد 
مــی آورد که در آن روح مادرش بر او ظاهر شــده اســت. 
ملگــن نیز مانند کلاودیوس که هملــت را به جنون متهم 
کرد، داستانی در باب جنونِ استیون به هم می بافد و از فلج 

عمومی جنون او سخن می گوید». ۷
جویس ایــن یادآوری هــا، تک گویی ها، اشــارات ادبی 
و فلســفی و حتی علمــی خود را به مدد تخیل وســیع و 
دامنه دار خویش بیان می کند. تخیلی با این ابعاد به تخیل 
رمانتیک شباهت پیدا می کند، اما فرق آن با تخیل رمانتیک 
آن اســت که تخیلی کلی و استعلانی نیست بلکه تخیلی 
کاملا ملموس و انضمامی است که از فرط ملموس بودن 
به ناتورالیســم روزمره پهلو می زنــد. نوعی تنزل طبیعت، 
«چــون در این دنیا هیچ چیز به پای طبیعت نمی رســد».۸ 
جویس آخرین پرده ناتورالیستی روزمره شهری در اولیس را 

در توصیف قضای حاجت استیون و بلوم می نویسد. 
«شهر شخصیت اصلی اولیس است».۹ جویس نه تنها 
تصویری از شــهری بزرگ - جویس دابلین را در آن موقع 
با پانصد هزار سکنه معرفی می کند- ترسیم می کند، بلکه 
تا حدی ساختار شــهر، خیابان ها و چهارراه هایی که مردم 
در آن گــردش می کنند را نیز توصیف می کند. در «اولیس» 
زمان چنان با مکان ممزوج می شــود که خواننده می تواند 
تنها به صِرف اطلاعاتی کلی و مبهم از هر جا که می خواهد 
اولیــس را بخواند، زیرا جویس به «منشــأ» توجهی ندارد. 
جویس همچنان که گفته شد متأثر از «ویکو» تمام تأکیدش 
نه صرفا بر طولی بــودن بلکه هم زمان به عرضی بودن، به 
قرابت و هم زمانی امور نیز اســت. اینها همه «بُرش»ها و 
تنها برش هایی اند که جویس از زندگی مدرن ارائه می دهد. 

پی نوشت ها: 
کار جویس شــباهتی بــه تولید فیلم دارد. گفته می شــود 
جویس فصل هــای مختلف رمان را یکــی پس از دیگری 
ننوشــت و در آن واحــد در برش های مختلف کتاب به کار 
پرداخت. این روش در ساختن فیلم مرسوم است. علاوه بر 
آن جویس با سرگئی آیزنشتاین، کارگردان فرمالیست روسی 
نیز برای تهیه فیلم یا گفت وگو و مشاوره در ارتباط بود. (به 

نقل از جویس، قدم اول) 
* جویــس همان گونــه که از حماســه هومــر در اولیس 
بهره مند می شود، از نظریه تاریخِ ویکو نیز استفاده می کند. 
به نظر ویکــو تاریخ از چند دوره تشــکیل می گردد: دوران 
الهی،  دوران حماســی و دوران انســانی، که در پی دوران 
انسانی هرج ومرج می آید تا بار دیگر منجر به تشکیل مجدد 
کل روند گردد. به نظر ویکو تاریخ با دوره های همیشــگی 
خود: ظهور و سقوط یا همان اوج و حضیض، تکرار و دائما 

تکرار می شود. 
۱، ۲، ۳. مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، برایان مک هیل، 

ترجمه حسین پاینده
۵، ۶. چگونه ادبیات بخوانیم، تری ایگلتون، ترجمه مشیت علائی

۴، ۷، ۸، ۹. اولیس جویس (عصاره داستانی)

«کاخ رویاها» نوشــته اســماعیل کاداره، رمان نویس 
سرشناس آلبانیایی، از آن دســت رمان هایی است که در 
همان آغاز، خواننده را مشــتاق خوانــدن می کند. آهنگ 
شــوم نثر و فضاهای گوتیک و رازآلود، دلهره و اضطراب 
وصف ناپذیری را ســرایت می دهد. گویی با اثری از ادگار 
آلن پو و فرانتس کافکا، به شکل هم زمان روبه رو می شویم. 
اسماعیل کاداره این بار، قصد طرح افکندن هزارتویی تیره 
و وهم آلود دارد. رمان در دو ســطح درون و بیرون روایت 
می شود. سلســله ای از ارجاعات داســتانی و مکان های 
واقعی. اقلیم رمان برای ما سخت آشنا و درعین   حال دور 
است. گویی درهای جهانی دیگر به روی خواننده باز شده 

است: جهانی پر از بیم و امید.
مارک عالم، فرزند خاندانی کهن سال و اشرافی است. 
در دورانی ظاهرا دور، که آلبانی و بخش عمده ای از اروپای 
شــرقی و منطقه بالکان توســط امپراتوری عثمانی اداره 
می شود. خاندان مارک عالم، از دیرباز در دستگاه دیوانی 
و دولتی حکومت حضور داشته اند. گویی سرنوشت آنان 
به این حضور شوم گره خورده است. رازهایی در میان اند 
که مارک نیز به آن واقف نیســت. شــهرت تبار و خانواده 
او، موجــب ترقــی ناخواســته کاری اش در دســتگاهی 
غریب شده است. مکانی اســرارآمیز به نام تابیر ساراییل 
یــا کاخ رویاها. این مکان عجیــب وظیفه ای عجیب تر بر 
عهــده دارد: گــردآوری و تعبیر خواب های شــهروندان. 
خواب هایی که می توانند سرنوشــت و آینده حکومت را 
رقم بزنند. وزارت رویاها، دســتگاهی عریض و طویل دارد. 
بوروکراســی گیج کننده و شومی که حتی کارمندان ارشد 
نیــز از آن اطــلاع چندانی ندارند. آنچــه موجب حضور 
مارک عالم در این ســاختمان و سیستم شده است، اعتبار 
نســب و نفوذ خانواده اوســت. خاندان قدیمی کپرلی یا 

کپراوغلی. در ابتدای داســتان، مارک عالم را می بینیم که 
در ســالن مطالعه خانه اجدادی اش، مشــغول ورق زدن 
کتابی کهنه است. نســب نامه و شرح سرگذشت خاندان 
کپرلي. مارک آشکارا متوجه می شود که چیزهایی به عمد 
گفته نشــده اند. چیزهایی حذف یا بریده شــده اند. شدت 
کنجکاوی مارک، او را به مســیری هدایت می کند که گویا 

تقدیر محتومش در آن نهفته است!
شــرح آورده شــده درباره خاندان کپرلی نیز به همان 
میزان بر کنجکاوی خواننده می افزاید. رازی در کار است 
و گذشــته این خاندان در شعر یا سرودی نهفته است که 

از دیرباز بر زبان ها جاری اســت. ســرودی 
رمزآمیــز، تحریک کننده و شورشــی! مارک 
عالم اما، جوانی است درون گرا و گوشه گیر. 
گویــا در این کناره گیــری، امنیت خویش را 
می جویــد. در نهایت، سرشــت ماجراجو و 
عطش او به دانســتن، مارک را به مســیری 
متفاوت راهنمایی می کنــد. در بخش های 
بعــدی رمان، مارک به توصیــه دایی بزرگ 
و متنفذانــش، دیگر به کاخ رویاها راه یافته 
اســت و در بخــش گزینش رویاها شــروع 
به کار کرده اســت. در این قســمت، او باید 
از میــان هزاران رویای رســیده، تعدادی را 

دســت چین و انتخاب کند و به بخش ترجمه و تفســیر 
تحویل دهد. تابیر ســاراییل، ســاختمانی است به راستی 
گیج کننده. پــر از راهروها و اتاق های دربســته و مرموز. 
مارک برای پیداکردن راه، دچار زحمت فراوانی می شود. 
فضای داخلی ســاختمان، تاریک و خلوت اســت. درون 
اتاق ها، هر کس در سکوت کار خویش را انجام می دهد. 
گویا ســخن گفتن با دیگری، قاعده ای ممنوع و نانوشــته 
اســت. مارک به همان میزانِ کنجکاوی اش، گیج شــده 
اســت. وظایف محوله از سوی رئیس بخش، به  صورت 
کلی و مجمل توضیح داده می شــود. هیچ دستور العمل 
خاصــی در کار نیســت و او باید به غریزه و 
حس ششم خود اتکا کند. هدف از همه این 
تمهیدات، رســیدن یا دست یافتن به رویای 
مرشــد، یا رویای صادقه اســت. چیزی که 
حکومت به شــدت از آن واهمه دارد. مارک 
می بیند که شهروندان ســاده ای را به جرم 
ننوشــتن یا دروغ گفتن درباره رویاهاشــان، 
به ســاختمان تابیر ساراییل می آورند و آنها 
دیگــر زنــده بازنمی گردنــد. حکومت و در 
رأس آن، سلطان بزرگ، سخت به ترشحات 
ذهنی و خواب های مردم حساس اند. نوعی 
مکانیسم پنهان انکیزاسیون و تفتیش عقاید، 

هیچ شــهروندی را از معرض کنترل دور نمی گذارد. این 
وضعیت، موجب ایجاد جو ترس و ناامنی شــده اســت. 
گویا در این ســرزمین نفرین شــده، چیزی به نــام زندگی 
شــخصی وجود ندارد. رمان «کاخ رویاها»، اثری اســت 
درباره ترس؛ ترســی تاریخی و نهادینه شــده، (اشاره ای 
معنادار به حکومت استالینیستی و خشن آلبانی در دوران 

انور خوجه).
 اســماعیل کاداره در قالــب این داســتان تمثیلی، به 
روان کاوی شــخصیتی می پردازد کــه در چنبره این ترس 
و وازدگی اجتماعی گرفتار آمده اســت. گویا سرنوشــت 
محکومــی را می خوانیم؛ چرا که سلســله مراتب نامرئی 
دیوان سالاری سلطانی، او را پله پله بالاتر می برد و در همین 
حین، هرچه صعود می کند به پایان کار، رسوایی و سقوط 
روحی و انســانی نیــز نزدیک تر می شــود. در بخش های 
پایانــی رمان، مارک عالــم را می بینیم که مقام ریاســت 
کاخ رویاها را یافته اســت. دایی کوچک شورشــی اش به 
 دســت مأموران سلطان جابر کشته می شود و خاندانش، 
خوابِ باز یافتن قدرت پیشین شان را می بینند. مارک اما، از 
جهان انســان های عادی کنده شده و خود مهره ای است 
در صفحه این شطرنج هولناک. نثر «کاخ رویاها»، تمثیلی 
و آهنگین است. شاعرانگی ، اســتفاده از فضاسازی های 
گوتیــک و تاریک، فضاســازی های یکدســت و تأثیرگذار، 
ازجملــه ویژگی های فضا، نثر و زبــان کاداره در این رمان 
اســت. بی تردید اسماعیل کاداره در ایران نامی آشناست: 
آثاری مانند «آوریل شکســته»، «چه کسی دورونتین را باز 
آورد؟» ترجمه  قاسم صنعوی و «زمستان سخت» ترجمه 
مهستي بحریني ازجمله آثار ترجمه شده از کاداره هستند. 
علی صنعوی نیز «کاخ رویاها» را روان، یکدست و پالوده 

به فارسی برگردانده است.
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